
  
  
  
  
  
  
  

لغهۀ فرهنگ تتمالب  
  مسعود قاسمی

  
  مقدمه
 ـ كتـاب یـا   البلغة فـي اللّغـة  یا  م في اللّغةالبلغة المتَرجکه آگاهیم، فرهنگ  چنان  ـیـا   ةالبلغ  ةالبلغ
ـ فارسی در نیمـۀ اول قـرن پـنجم هجـري قمـري       شدة عربی ترین فرهنگ شناخته کهن
بن احمـد قـاري کُـردي     بن محمد احمد بن   ـ ابویوسف یعقوب كتاب البلغهمؤلفّ . است

. ق به پایان رسانیده اسـت   ه 438ـ نگارش آن را در سال  )ق  ه 474: درگذشته(نیشابوري 
لغت بسیط، ترکیب و عبارت عربی است که اکثر آنهـا   6000رهنگ حدوداً داراي این ف

از  آن به فارسی، و تعدادي به عربی، معنا و تعریف شده و شمار چشـمگیري از لغـات  
و  مقدمـة الادب ، فـي الأَسـامي  في الأَسـماء، السـامي   الأَسمي مانند  البلغه. جملۀ معرّبات است

هـر بـاب شـامل چنـد فصـل، و در      (باب  40ست، که در به صورت موضوعی ا المرقاة
  .تنظیم و تبویب شده است) فصل 283مجموع 

اند، به جاي آنکه جداگانـه   مؤلفّ، در بعضی موارد، لغاتی را که از یک نوع و جنس
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مدخل کند و هرکدام را شرح دهد یا معادلی براي آنها بیاورد، در پی هم آورده و بـراي  
  :ی، به فارسی یا عربی، ارائه کرده است، مثلاًهمۀ آنها یک تعریف کلّ

 ـة و الجام و الطّاس و يبلَة و الباطلْحف و البقالقَدح و ال«  :جهـارة و النّـاجود  رَّـالکَأس و الط
و الرتَم و العـنَم و   ]السلَم[السدر و السمر و «؛ )125ص (» چیزهاست که در آن شراب خورند

 ل ام وشــالغـاف و البــحســل و الابفــار و الكَنَهخ و العــرالم :يــةــن اَشــجارِ الباد؛ )309ص (» م
  )311ص (. »ضُروب من التَّمرِ: و العجوة ذالتَّعضُوض و القَسب و الجيب و البرنِي و الأَزا«

آنهایی است که از نظر مؤلّـف نیـازي بـه تعریـف نداشـته و       البلغهاي از لغات  دسته
شـده؛ مؤلّـف    نایش آشکار بوده و در آن دوره از لغات ساده و روشن محسـوب مـی  مع

  :گونه لغات را با کلمۀ معروف و معروفات مشخصّ کرده است، مثلاً این
  )125ص (. »معروف: القَرابة و الصُّراحية و القنِّينَة«

را براي آنها تعداد دیگري از لغات را مؤلفّ به عنوان مترادف آورده و معنی واحدي 
  :ذکر کرده، مثلاً

. »مـی : الخَمـر و الـراح و الرحيـق و العقـار    «؛ )38ص ( »پهلـو : الجنْب و الدف و الكَشْـح «
  )125ص(

یعقـوب کـردي نیشـابوري نیسـت و در      البلغـة نویسی خـاص   البته این شیوة فرهنگ
  .کار رفته است ه اند نیز ب تألیف شده البلغهاي که پس از  هاي عربی به فارسی فرهنگ

در اینجا به این نکته نیز باید اشاره کرد که اصولاً هدف مؤلفّـان گذشـته در تـدوین    
، السامي فـي الأسـامي  ، تاج الأسامي، مقدمة الادب، البلغههاي عربی به فارسی، مانند  فرهنگ

ی، آموزش و اشاعۀ زبان عربی، به عنوان یک زبان دینـی و علم ـ ... و الأسمي في الأسماء
دادند و  در کنار این، احاطه و تسلّط خود را بر زبان عربی نیز نشان میاینان بوده است؛ 

گونه ادیبـان و   بنابراین نباید چنین پنداشت که هدف این. ساختند نام خود را ماندگار می
 ، اماـ فارسی، حفظ و اشاعۀ زبان فارسی بوده است هاي عربی محققّان از تألیف فرهنگ
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را، در سایۀ زبان عربی، به مـا   ما استه و ندانسته بخشی از زبان و فرهنگ ملّیآنان ناخو
   .ندا همنتقل نمود

  :نسخه شناسایی شده است 6تاکنون  غةكتاب البلاز 
  .ق   ه 620کتابخانۀ مجلس شورا، مورخ  13051ـ نسخۀ شمارة 1
  .ق  ه 654، مورخ )ترکیه(کتابخانۀ سی در اماسیه  954ـ نسخۀ شمارة 2
  .ق  ه 668، مورخ )ایرلند(کتابخانۀ چستربیتی  305ـ نسخۀ شمارة 3
  .ق  ه 7، بدون تاریخ و از قرن سناي سابق کتابخانۀ مجلس 14433ـ نسخۀ شمارة 4
  .ق  ه 824، مورخ )آلمان(کتابخانۀ گوتا  531ـ نسخۀ شمارة 5
 11خ و از قرن موزة ملّی پاکستان، در کراچی، بدون تاری 1976-15ـ نسخۀ شمارة 6

  .ق  ه 12و 
ش به اهتمام مجتبی مینوي و فیـروز حریرچـی، براسـاس     1353در سال  كتاب البلغه

نسخۀ کتابخانۀ امَاسیه و با مقابلۀ نسخۀ گوتا، به همت انتشارات بنیاد فرهنگ ایـران، در  
  .تهران، منتشر شد

لغـات و  » لبلغـه كتـاب ا دربـارة لغـات نسـخۀ کهـن     «در مقالـۀ   )1383قاسمی (نگارنده 
چـاپ تهـران    البلغـة كتـاب  حواشی و شروحی را که در نسخۀ چستربیتی آمده بود و در 

  .وجود نداشت، منتشر کرد
، یکـی از مریـدان   )ق  ه 513: درگذشته(نیشابوري  1يدبن احمد فنجگر ابوالحسن علی

هـاي   ادلعربی با مع 2لغت 480اي بالغ بر  فاضل یعقوب کرُدي نیشابوري، تکمله و تتمه
                                                   

رْد    ) 1664، ص 4ج ( معجم الأدباءو ) 277، ص 4ج ( معجم البلدانیاقوت حموي در ) 1 نوشته اسـت کـه فنَجْکـ
(Fanjakird) رب (اي است از قراي نیشابور  قریهد معانی  ). بر حـد تلفـّظ فنجگـرد را   ) 432ص ( الأَنسـاب در سـ

به (الفنجکردي ) 15ص (ق  601، مورخ السامي في الأَساميدر چاپ عکسی . آورده است (Fanj(u)kird)فنَجْْکرْد 
  .ضبط شده است) کسر فا و فتح جیم و کسر کاف

عدد نوشته شده کـه بایـد خطـاي     84 به این تتمه اشاره شده و تعداد لغات آن) ص نهُ( كتاب البلغهدر مقدمۀ ) 2
 
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بـر فرهنـگ    البلْغَة كتابِ تَتمةُنیاورده است، تحت عنوان  البلغهفارسی آنها، که استادش در 
  .مذکور نوشته است
، )ق  ه 518: درگذشـته (بن ابراهیم میدانی نیشابوري  بن احمد بن محمد ابوالفضل احمد

مقدمۀ ایـن فرهنـگ   ، شاگرد علی فنجگردي بوده و در السامي في الأساميمؤلفّ فرهنگ 
و تشـویق  » تحضـیض «را بـه   السـامي فـي الأسـامي   گفته است کـه  ) 15، ص یچاپ عکس(

  .بن احمد فنجکردي ـ به پایان آورده است استادش ـ شیخ امام ابوالحسن علی
لغـت عربـی و    494شامل که اشاره شد  فصل و چنان 24در  البلغهردي بر گتتمۀ فنج

 البلغـه  تتمةاکثر لغات عربی . است نیافته هكتاب البلغدر  رافنجگردي آنها معربّ است که 
تعـدادي از ایـن لغـات    . نیامده است البلغهشدة  هاي شناخته نویس در متن چاپی و دست

نیاورده، ولی فنجگردي  البلغهمترادف است که یعقوب کرُدي در  عربی بعضی از کلمات
  :مثلاً به آنها توجه کرده و در تتمۀ خود آورده است،

  ةتتمة كتاب البلغ  كتاب البلغه
  سرما    القُر و الصّر  )270ص (سرما     ابن الغَمام

        )375ص (سرما     البرد
  جامۀ داشته    اللَبيس  )160ص (جامۀ کهن     الخَلَق
  سنگ سپید و سست  اليرمع  )278ص (سنگ سپید و سست     البصْرة

  پایه نرَدبان    لمرقاةا  )171ص (نردبان پایه     الدرجة
  زارزی    الصَرفان  )284ص (ارزیز     الرصاص

البيت قفك  )324ص (آسمانۀ خانه     سمآسمانه    الس  
                                                                                                                       

 
، که به خط کاتب است، نوشـته  كتاب البلغه ةتَتماست؛ زیرا در صفحۀ اول نسخۀ  480چاپی باشد و عدد صحیح 

این خطا، به تبعیت از مقدمۀ . لغت است 494البتهّ تعداد دقیق لغات این تتمه . »و ثمانون اربعمايةعدد لغاتها «: شده
   .هاي دیگر تکرار شده است در برخی از منابع و نوشته، البلغهکتاب 
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  جایگاه شیر  الغاب و الشَّري و الخيس  )321ص (جایگاه شیر     العرين
  بیمارستان    دار المرضي  )318ص (بیمارستان     المارستان

  آینه    الماوِية و السجنْجل  )164ص (آینه     المرآة
  ناوه    الراقود  ناوه    النّاوق
این لغات را بعـدها  . وارد شده است كتاب البلغهدر  البلغه تتمةتعداد کمی از لغات  اما
  :اند، مثلاً افزوده كتاب البلغه، یا از مأخذ دیگري، به اصل البلغه تتمةاز  البلغهکاتبان 

  ةتمة كتاب البلغت  كتاب البلغه
ي21ص (بینی   بزرگ    اُناف(  بینی   بزرگ    الاُنافي  

مر و اليح278ص (دریا   الب(  مدریا    الي  
  کوزاویژ    البرادة  )169ص (آویز  هکوز  البرادة و الطّهيان

  صفهّ    البهو  )323ص (ه ایضاً صف    البهو
غَبخْت     الزَّرمغب  )52مجلس، ص  13051نسخۀ شمارة (کَیغْ    الزَّرمدکَی  
  ریزان برگ    الخَريف  )342ص (پائیز     الخَريف

  تخت مرده    النَّعش  )319ص (تختۀ مرده     النَّعش
شـده کـه نـه     برگرداندهاي  هاي فارسی واژه به لغات عربی گاهی، ةتتمة كتاب البلغدر 

شـود، از   دیم و جدید نیز دیده نمـی هاي ق فرهنگ سایر بلکه در كتاب البلغهتنها در خود 
  :جمله

  السلاف    راو  الشّرب    آب روزه
  العمالَة    کاردارانه  اللَّويٰ    برماندگی

  الزَّرغَب    کَیمغْد  النَّبق    تاغُن
  الغُفَّة و البلْغَة و المسكَة    دار وا نیاز  العفص    ترَنُجون

  السفوف  دنندارویی که واپی ک  العفوصة    ترَنُجوینی
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در . در کتابخانـۀ چسـتربیتی اسـت    البلغـه که اشاره شـد، یکـی از نسـخ کهـن      چنان
اي است از چند فرهنگ عربی بـه فارسـی،    نویس کتابخانۀ چستربیتی، که مجموعه دست

تتمة كتـاب  ، سه فرهنگ خرُد عربی به فارسی دیگر نیز وجود دارد که البلغهجز فرهنگ  هب
خطّـی از   هـا را کاتـب عـالم و خـوش     این مجموعـه فرهنگنامـه  . تیکی از آنهاس ةالبلغ

ق کتابـت    ه 668ی، در سال لبن عبدالرّحمن القفّا بن ابراهیم نام عبدالملک آذربایجان، به
  .کرده است

، در کتابخانـۀ مرکـزي   6578و عکـس شـمارة    3433این مجموعه، با فـیلم شـمارة   
فـرد    نده بر پایۀ همین نسخۀ منحصر به متن حاضر را نگار. دانشگاه تهران مضبوط است

  .ارائه کرده است
  

  هاي نوشتاري ویژگی
  : در اکثر موارد آمده و در چند مورد نیامده) ~(ـ علامت مد الف ممدود 1

  ).برآمذه(= ، برامذه )برآماسیذه(= ، براماسیذه )آنک(= انک 
  .این علامت در متن حاضر همه جا گذاشته شد

  . ک نقطه و هم با سه نقطه نوشته شدههم با ی» پ«ـ حرف 2
(= ، بوسـت  )پلیـد (= ، بلیـذ  )پـلاس (= ، بـلاس  )پره تنور(= بره تنور : با یک نقطه

  ). پنهان(= ، بنهان )پیشه(= ، بیشه )بند پیشانی(= بند  ، بیشانی)پیچا(= ، بیجا )پوست
  .پذر، پاك، پذر پریان، پر مرغ، پس، پلیذه بی: با سه نقطه

  .همه جا به کلمۀ بعد از خود پیوسته است» به«ضافۀ ـ حرف ا3
  .آمده است) چ(در متن حاضر با سه نقطه . نوشته شده) ج(همه جا با یک نقطه » چ«حرف ـ 4
  .نوشته شده» ذ«کوتاه، و هاي کشیده  ، در اکثر موارد پس از مصوت»د«ـ حرف 5
  .ـ آنچه، آنکه و که در همه جا آنج، آنک و کی نوشته شده6
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  .خرُد نوشته شده» ح«، یک »خ«، براي اشتباه نشدن با »ح«ـ زیر حرف 7
  .، در برخی موارد، سه نقطه نهاده شده»ش«، براي اشتباه نشدن با »س«ـ زیر حرف 8
در مـتن  . نوشـته شـده  » ك«همه جا، و بدون هیچ علامتی، به شـکل  » گ«ـ حرف 9

  .آمده است» گ«حاضر 
نشـان  ) ء(ه، در اکثر موارد، به صورت همـزه  کسرة اضافصامت میانجی قبل از ـ 10

  :داده شده است
  .بناء زیرین، دستۀِ آسیا، زانوء دیوار

  .)ها حلقه(= حلْقها : نوشته نشده ،»ها«در جمع با علامت  ،بیان حرکت» هايِ«حرف ـ 11
و . داروئ کی واپی کنند: گذاشته شده) ء(نکره، علامت همزه » ي«ـ روي حرف 12

  .داروئِ کی بلیسند: دیگر، هم با علامت همزه و هم کسره است در یک مورد
  

  هاي آوایی ویژگی
  ها ـ تحول صامت1

  گوسفند) = گوسپند(گوسبند   :  ف) / پ(ب 
  گنجشک= بنجشک   :  گ/ ب 
  باج= باژ   :  ج/ ژ 

  شنگرف= سنگْرَف   :  ش/ س 
  کیمخت= کیمغد   :  خ ت/ غ د 

= پشـتیبان، دسـتوانه   = ، پشـتیوان  باژبـان = آبلـه، بـاژوان   = آوله   :  ب/ و 
  دستبانه

  افکنند= افگار، اوکنند = اوگار   :  ف/ و 
  خروس= خروه   :  س/ ه 
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  خراج پژوه= خراج پژول   :  ه/ ل 
  ها ـ تحول مصوت2

اند، در واقع، همان تحول  آمده) در ادامه(» هاي تلفّظی ویژگی«کلماتی که ذیل عنوان 
شود و شاید، به همین  د که در خط فارسی نوشته نمیدهن هاي کوتاه را نشان می مصوت

به عنـوان تحـولات آوایـی    کمتر شود،  ها، که در خط ظاهر نمی دلیل، این نوع دگرگونی
هـاي بلنـد، کـه در خـط ظـاهر       ها و مصوت مطرح شده، همان طوري که تحول صامت

  .شوند میهاي تلفّظی و گویشی در نظر گرفته ن به عنوان ویژگیعموماً شود،  می
   

  هاي تلفظّی ویژگی
، گذاري شده، تلفّظ آنهـا در آن دوره  با توجه به آنکه اکثر کلمات در این اثر حرکت

 ـ . شود مشخصّ می لااقل در زبان مؤلف یا کاتب،  /a/ ـَجـز تلفّـظ مصـوت     هدر ذیـل، ب
، به که در گذشته رایج بوده) هاي بلند و کوتاه پس از مصوت(» ذ« صامتپایانی و تلفّظ 

  :شود تلفّظ برخی کلمات دیگر اشاره می
رو، پیوستگی، جـوان، چهارپـاي، خسَـترُ،     ببریذهَ، برنج، بسیارخَیر، پلک چشِم، پیش

فروش، سرگین، سوگند، شترسوار، فراخ عیش،  خَوره، خوي، دبیر، دومین، دولت، سخُن
دانَـه،   ی، نَو برده، پایه نرَدبان، نَـی، نَیـزهَ، وي، یـک   آهنج، مورِي، م کهن، کَیمغدْ، گوشت

  .یگانه
  

  حذف و اضافه
  دشوار= دست اره، دشخوار = در او، دسترَه = از او، درو = بِبریده، اَزو = ببریذهَ 

هـاي نوشـتاري نسـخه را     نگارنده در ارائۀ این متن کهن کوشش کرده است ویژگی
  .رعایت کند
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ملْغَةتَتتَاب البة ك  
  االله هرحم ،رديكعملَها الشّيخ الاَديب ابوالحسن علي بن احمد الفنج

عدلُ دغاتاية و ثَمانُونها اربعم  
  

  الرَّحیم االلهِ الرَّحمنِ بسِمِ
ِفزَد تمبِّ انَْعر  

  
  ج  الاَشْياءُ  چیز    الشَّيئُ
سمآءُ  نام    الامج  الاَس  

  ج  الحيوانَاتُ و النَّسم  جانور    سمةُالحيوان و النَّ
  آنک جان ندارذ از چیزها    الموٰاتُ

  ج  الميتَاتُ و الجِيف  مردار    الميتَةُ و الجيفَةُ
  زندگانی    الحيٰاةُ

  مرْگ    الموتُ
  ج   البهايِم و الاَنْعٰام  چهار پاي    و النَّعم البهيمةُ
  ج  حوشُالو  دامی    الوحشُ

م    النَّاسرْدو الاُ  م النَّاسج  نَاس  
اننْسرْد    الام  
  زنْ    الانْسانَةُ

  مردمی    الانْسانِيةُ
  مرْد    المرءُ

  نرَ و ماذهَ    الخُنْثَي
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َّـ   ج  الاَلْوٰان  گُونهَ    ونالل
  ج  الشَّامٰاتُ  نشَانِ بزرگ    الشَّامةُ
  ج  الاَوساخُ   شُوخ    الوسخُ
قري    العخو   راقج  الاَع  

سٰامذ    المو بیرُِون آیآنجایگاه کی خوي اَز  
  ج  الاَمشَاج  خُون و نُطفْهَ بیامیخِتهَ    جالمشْ

ه    الطَّايِررندپ  
انان    الجپذَِرِ پری  

  ج  السجٰايٰا  خُو    السجِيةُ
و النِّجٰار بنْصو الم نْصُرم  العرْدلِ ماص  

  
  فَصْلٌ

  ج  و الذُّرِّياتُ و الذَّرارِي 3الاَعقَاب و النُسول  فرَزند    العقب و النَّسلُ و الذُّرِّيةُ
تيمي  بیِ پذَر    اليتَامو الي تامج  الاَي  
  زاد خوست    عالقَصي

رِيمیریِنه    الدد  
فالوذ    الدا رعصآنک ب  

  
  فَصْلٌ

  دوشیزِگی    البكارةُ و العذْرةُ
  فرَا رسیذِهَ    البٰالغَةُ و المدرِكَةُ

                                                   
   .و النسول از قلم کاتب افتاده و بعداً در بالا و بعد از الذَّرارِي اضافه شده است) 3
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قْرِبیذه    المسه ریک زنزَْد  
خٰاضُ و الطَّلْقه    المز درد  

  ج  اتُ و المقْصُوراتُالمخَدر  پردگیِ    المخَدرةُ و المقْصُورةُ
  ج  الاَوانِس  گسُتَاخ    الآنِسةُ
دض بشذه    القَاعیاز ح  

  
  لٌفَصْ

  موي سرِ کُوذك چون بزایذ    العقيقَةُ
  ج  العقُصُ  موي بند    العقَاصُ

  
  فَصْلٌ

هجو ردجروي آولهَ نشان    م  
جبهیذه    و ماسرآمب  

و صَفيق حقوي    و وشُوخ ر  
طَفاز مژهَ    الاَودر  

هرلک چشِم    الاَمسبیذ پ  انهرج  الم  
يزرگ ب    الاُنَافیِنیب  

  
  فَصْلٌ

و    الشَّنَبانشنیِ ردند  
  دندان زیادت برآمذهَ    الاَثْعلْ

و الاُشُر بانتیزِيِ     الغَرندد  
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رِيدلُ الوبجان    ح گر  
  با استخَوان ماند و نهَ اُستخَوان بوذ چآن    الغُرضوف و الغُضْروف

  
  فَصْلٌ

نهّالُ و الذو الب و الخَلَد وعوشِ  الرل هد  
طينبزرگ شکم    الب  
بطَناریِک شکم    المب  

طَونبار شکم    المبیم  
تْبو الق صيری    الموذگانر  و الاَقْتاب انصْرج  الم  
  ج  الاَعفَاج و الحوايا   چربْ روذ    العفج و الحوِيةُ

  سرْگینِ مرغَان     الذَّرق
  سرْگینِ ماکیان    الخُرءُ

النَّجگان    وذرْگینِ دس  
  

  فَصْلٌ
ه بکشیذهَ    ئُالخَصخای  
  ساذهَ بکرده     ان و المجبوب و الممسوح يةُ و الخصيالخص
الضِّبغلَ    نزیرِ ب  

  باریِک ساق    مشُحلاََا
  گ بوذآنک زِشت لَنْ    زَلُالاَقْ

  گذَـْلنَ آنک وا    العَّـالخامع و الظ
  



90  
 3نویسی  فرهنگ

 البلغهتتمۀ فرهنگ  مقاله   

 

  فَصْلٌ
  ج  الوصُلَاتُ و الاَواصر  پیوستگی    و الآصرةُ لَةُالوصْ
لُالاَه    عموفر   ج  الاَهلُون  
تْالاُسةُ و العةروذهَ    رد  تَرو الع رج  الاُس  

  ج  اضنالحوٰ  آنک کُوذك نگاه دارذ    الحاضنَةُ
بالسه    یردآءُ  ببّج  الس  
  نَو برده    بيالجل

ربدرْآنک     المس ماشَنْاز په باذ کرددگ آز  
کاتَبا باز فروختهَ باشَند    المي رآنک و  

  ج  الرِّفَاق  هی هم راهوگرُ    قَةُالرفْ
و الغَاغَةُ و الغَو اععی بس    غآءُالرگرُوهیجولار مه  

  کاروان    روانيالقَ
  ج  افلُقَوٰال    دکاروانی کی باز گردیذِه باشَنْ    القَافلَةُ

  
  لٌفَصْ

قان    الخَافۀ جهکرَان    
  ج  الخَلَايِق و البرايا خَلقْ   الخَليقَةُ و البرِيةُ و الاَنَام و الورٰي

كلاذشَاه    المپ  لوالم ج  ك  
  ج  الاَملَاك و الممٰالك و التَحياتُ  پادشاهی    الملْك و المملَكَةُ و التَحيةُ

عالملشَکرگاه    سکَر  
عةُ و المومالحتَر رْ    کگاه بح  

باکار    الروکْ   شترُ سو الر کبالر انج  ب  
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  ج  الَةُلُ و الرِجالُ و الرججالر  اذهَیپ    الراجِلُ
ه    ةُئَالفگرو  
اَهةّمان    لُ الذاریزینه  
تابِاَهان    لُ الکایوذان و ترَسهج  
  

  لٌفَصْ
  ج  المنَافقُون   دوروي    منَافقال

الرِّبِی و الرانِیرْ    بانِيُِّالرِّب   د خذايمّبو الر ونيج  ون  
  ج  ونيالحوارِ   غََامبرانیخَاصِ پ     الحوارِی

  ج  القُضَاةُ ام وَّـالحک  داور     الحاکم و القَاضی
 اممپیش    الا وةُيِالاَ   رج  م  

  ج  الفُقَهآءُ  دانشمند    هيفَقال
کَمطُ الحّستَوانجی    و الممی  
داه    الشَّاهو الاَشْ  گو ودالشُّهادج  ه  

  ج  اداتُالشَّهٰ   گواهی    الشَّهادةُ 
  ج  ايسام و الالَامان و الاَقْيالاَ  گندسو      ةُين و الحلف و القَسم والاليميال

یصالو    عموفر  الاَوصج  آءُي  
  باژوان    اسَّـالمک
  باژ    سالمکْ

  کاردارانهَ    العمالَةُ
اه    لُيل الدر رب  
صَالمّدقه    قدستَان ص  
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حیالمند شمرَذ    صآنک گُوسب  
ستَخْالم انتَس خرَاج    رِج  
سثُّالمخرَاج پژُول    تَح  

  
  لٌفَصْ

قهه    الدشکنج  
 رافبیرِ    السد  ةُالسج  فَر  

  مزر و سیِ    الصَّامتُ و النَاضُّ
قاي    الناطارپچه  

  تَغلَْضیاع و مس    قارالع
 ارمّی که اَز    الضآ مالن طمَع بدریِذهَ باشَنْب  

  مالِ بسیار    رالوفْ
  جنْگَ    زُالکَنْ
  ج  نفايِالد  مالِ پنهان کرَده    نيالدف

  ج  والُ و العروضُالاَم   خَواستهَ    و العرضُ  مالُ و النَشَبال
  

  لٌفَصْ
  پاك    اهرَّـف و الطيقیّ و النَظـالنَّ

النَّجِس و الرِج رو القَذ لیذِ    سپ  
الخُب ةُ و القَذَرلیذهَ    ثُ و النَجاسپ  

  تمَام آلَت    البارِع و الکاملُ
  دار دیِن    نيِّالد
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  رار خَیبسی    ريِّالخَ
الاَودگَانهَ    حی  

  چابک    بِقَّـالل
الضَّرآزاذهَ    ب  

  بذخُو    زَّعرال
ضَّاعوغ فرَا    الونَهذ آنک در  

هتَانو الب و الزُّور بو الکَذ فْکروغ      الاد  
َّـالُ   بی کار    البط

  آنک عاقبت کارها بدانذ    الاَلمعی والمحدثُ
تَرعذ    المآنک آشکارا نخواه  

 و الواجِد عوسوالم روستوانگر  الم  
َّـةُ و البلْغَةُ و المسکَةُ   وادار نیاز    الغُف
و النَّبيه ليلُ والشَّريِفار    الجزرگوب   افو الاَشر افَّـة و الاَجِلّآءُ و الشِّر   ج  الجِل

و الصِّنْديِد اممو اله يِّدتَ    السهي  رمات و الصَّنَادادالسج  د  
  ج  ءُالعلَمآ  دانَا    العالم

  ج  الجهالُ   نَادان    الجاهلُ
ايِمرخَاستهَ    الهل بد  

دو الد بَّـع َّـهو و الل   بازِي    الل
هينخَوار    الم  

و الد نِی  غْده    الوایفرُوم  
  فروش سخُن    اذُالملّ

  لَتدو    الجد و البخْتُ
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راحاذُو    السةُ  جرحج  الس  
  فرَاخ عیش و بی انَدوه    المتْرف

  بی هوش    المدهوشُ
يرّمو الخ رِّيبی    الشه مخَوار  

يرّکّست    السمیشِه مه  
ست تَن    الصَّحيحآ   درحج  ءُالاَص  
ه    الصَّرِيعْی   افکَندعج  الصَّر  

رِيعو الس شيکو    الوذز   اعرّج  الس  
  ج  ءُالبِطَآ  دیرِ    ءُالبطی

و الصُّلَب يدخت    الشَّدس  و الصِّلَاب ادج  الشِّد  
ست    الرِّخوس  

يِّنواله  سيرلُ و اليهان    السآس  
يرسدشخَوار    الع  

  زِشت    البغيضُ
  

  لٌفَصْ
  زنی دراز بالا    امراَةٌ رشيقَةٌ

تُرحکُوتَاه    و ب  
  دهزاینْ    ولُود و

وو س ￔٌآ آءهزشت    ءٌو شَو  
رطو ع طَارعا    ةٌ و مویب  

  بستهَ اندام    ءٌو رتْقَآ
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  لٌفَصْ
  ج  الاَکَاليلُ   افَسر    الاکْليلُ

  ج  التَّمايِم   تَعویِذ    التَّميمةُ و العوذَةُ
لْیه    الحپیرَِای   یلج  الح  
انهَ    الفَرِيدک دی  

  سهگاور    رذْالشَّ
  پیشانی بند    العصَابةُ

  
  لٌفَصْ

رةُ و الحپیشِهَ    فَةُالصِّنَاع   فراتُ و الحنَاعّج  الص  
و الطَب قو الحاذ راهاستَاذ در پِیشهَ    الم   ذَّاقو الح ونراهج  الم  

کِّبرند    المرزاخت بآنک س  
بذَهالم    ه بزَرکند آنک کرَُاس  

ربعگزُار خواب    الم  
منَجه    المشنَاس ستَار  

رصَوت    المورگر ص  
َّـ   شکرفرُوش    رِیالسک

یربالال    الغفرُوش غرب  
اش    الفَخَّارِیگرَ د  

یوقوق    البن بز  
یلَملَم    العار عد  

ورِیرْ    الطُيفروش غم  
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یلحٰامالم      حلمفرُوش م  
بزشک ریِش      یالآس  

  گرَ افَسْون      الراقی
  دوزگر جوال      المسلّی 

  گرَ شَانهَ      طیالمشْ
  

  لٌفَصْ
  یهبخْ      الخُرزَةُ

دوست خَام      القپ  
غَبغْ      الزَّرمدکَی  
  لکَا      الدارِشُ
نَاقّشْ      الشرِ مس ندکب  

  
  لٌفَصْ

  ج  الجوارِی          تنَکشَتی در حال رفْ    الجارِيةُ
  

  لٌفَصْ
َّـةُ   خرُیِژ    المل

  خمَیر مایه    الخَميرةُ  والروبةُ
وقارره تَنُور    السپ  
تَوقَدسدان آتش    الم  

وف    القَفَسرعم  
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  باز نۀِاودست    القُفَّازُ
ُّـ   چینهَ    قَطَةُالل

  ترَهدس زةریِ    النُّشَارةُ
  ترَاشهَ    النُّحاتَةُ

  تراشش قَلم    يةُالبرا
  

  لٌفَصْ
  می        المدام و المدامةُ و القَهوةُ و الصَّهبآءُ و القَرقَف و الخَنْدرِيس و الحميا

کَرالع    يدرالد  
  آمیختهَ    المشَعشَعةُ و الممزُوجةُ

  جوشیذهَ    الطّلَا
لاٰفاوِ آن    السر  

  
  لٌفَصْ

  ج  الاَدوِيةُ  دارو    الدواءُ
الشَّراب    رُوفعةُ    مج  الاَشْرِب  

ونجعرشتهَ    المس  
  دی اوکنَنْبیِن دارو کی وا    السعوطُ
ورجن فرو کُنَنْ    الوهو کی بداردد  
ودَّـد   ددارو کی بیک سوي دهن فرُو کُنَنْ    الل
وقَّـع   دداروئِ کی بلیسنْ    الل

  دآنک دندان بذَان بمالَنْ    نالسنُو
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  رنگ    الصّبغُ
فرنْجّنگْرَْف    السس  

نگْار    الزَّنْجٰارز  
درَّـازِو   معروف    الل

  اَيضاً معروف    الصَّمغُ
  معرُوف    الزَّنْجبيلُ
 مظْلالع    سهوم  

  خُونِ سیاوشَان    العنْدم و دم الاَخَوينِ
  خرَْزهرهَ    الدّفْلٰی
  قَطرْان    الهِنَآءُ
  قیر    الزِّفْتُ

صَبو الو و اَلْالَم عجد    الورد  صَابو الاَو و الآلاٰم اعج  الاَوج  
يمخت    اَلاَلس درد  

وکعوو الم وممحگرفِْتهَ    الم تَب  
کعْتَب    الو  
َّـویٰ   برماندگی    الل
  پیچايِ نَاف    المغَصُ

  بریِنَا    يرالزَّح
وبو الر رهالب    امد  

  درد گَلُو    العذْرةُ
  درد گردن    الاجلُ و الادلُ

  اَوگَار    لضَّمنالزَّمن و ا
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دقْعه    المانداي بمبرج  
رول وا    الاُسگرفتنِ ب  

ورأسالم    وگرفتهَ ل وا ب  
صْررفتَنِ شکَم وا    الحگ  

 صُورحرفتهَشکم     المواگ  
حریِش    القُر  وحج  القُر  

 حرةُ و الجاحگی    الجِرتَخس   وحراحاتُ و الجج  الجِر  
  ج  الجلَب  ریش  رةّک    الجلْبةُ
بت    النَّدنشَانِ جرَاح  

َّـةُ   خارشِ    الحک
  خَوره    الاُکْلَةُ

رد پاي    النِّقْرِسد  
  آن آب کی بزشک درو نگرذ    التَفْسرةُ

رافحیل    المم  
بِّرجند استخَوان    المب  
  ج    الجِباراتُ      تهَ کی بر شکستهَ بندندآن تخَْ    الجِبارةُ

  
  لٌفَصْ

ضيفان    المیزبم  
  نَویذدهنده    وِشالمن

  طفُیلی بر طعام  فَيلی و الوارِشُُّـالضَّيفَن والط
  طفُیلی بر شراب    الواغلُ
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ورحر خورندآن    السک بسح  
ه کشَُاذن خورند    الفَطُوررُوزآنک ب  

 ]ج[  الصَّلايِق  نَانِ تنک    الصَّليقَةُ

 وي دیگِ    القُتَارب  
  ج  العقَب   باقی خوردي    العقْبةُ
خنِْ    الغَابیی  

روحوي گرفتهَ    المب  
  داگَنْ    المنْتن و المخم و المصلُّ

المودد    رافترم دیذهک  
  برنج بشیرِ    البهطُّ
  پوست خایه زبریِن     القَيضُ

  زیریِن     ￘الغرقی 
َّـ ُّـعوم  خواي    معالط   ج  الط

يذُ و الشَّهِیَّـذ َّـذُّ و الل   خوش    الل
  نجویِنیرُتَ    العفُوصَةُ

  ترَنُجون    العفصُ
  روغَنِ زیت    السليطُ

  
  في اَسمآءٍ شَتّيٰ لفَصْ

  کلاه قَاضیان    يةُالدنِ
  نرَْم مۀجا    البزُّ

  کهن   السحق و البٰالی و الطمر و الرثُّ
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 َّـبِيس   داشتهَ مۀجا    الل
  ابریِشم    لابريِسما

  پشمینهَ    المدرعةُ
  جامه ةِپرز    ئبِر و الخَملُ الزِّ

  جامه شۀریِ    الهدبةُ 
نْججةُ و الساوِيآیِنهَ    لُالم  

  سرْخَاره    المدری
  ت پاذشَاهانتخَْ    العرشُ
 ین    الصَّادوئر یگد  
  ج  الارون   دان گَوِ آتش    الارةُ

  آسیاۀ تدس    ديال ￘ المجشُّ و رحآ
  خوان ریِزه    الحثَالَةُ
  آهنج گُوشت    المنْشَلُ
  خلُِ چرَاغ    القُراطَةُ
  ویژا کوز    البرادةُ

  دان عشمَ    المشْمعةُ
لْسپلَاس کی فرو کنند    الح  
  ج  المراقی  پایه نرَدبان    المرقَاةُ
دطْرت    الملَاما عزهَ  بنَی  
  ج  ايالدرا  نَیزه نۀنشَا    الدرِيةُ
نِ شترُ    اللَّغَامهد َکف  
النِّسضينو الو نوار    ع  وعج  النُّس  
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قَدرهکژَا    المو  دراقج  الم  
  ج  الاَعطَان  جایگاه شتر    العطَن و المناخُ

  موي گرَدنِ شیر    اللّبدةُ
دبّذ    اللنم  ودج  اللُّب  

  خسَترُ    الخَشَاشُ 
  کرِم کژَْ    دود القَزِّ

  
  لٌفَصْ

  ج  الاَرياشُ  پر مرغ    الرِيشُ
  پیشین پر    القُدامی
  ج  فیالخَوا  واپسین    الخَافيةُ

النُّغَر    بنجشکۀ بچ  
  ج  الرعثَاتُ     آنک از گردنِ خرُوه فرو آویختهَ باشذَ    الرعثَةُ

  
  لٌفَصْ

ی    القَفْرین خَالمز  
  نشیب    الحدور و الهبوطُ
ودو الکَؤ ودالَا    الصَعب  

  ج  السّباخُ  شُوره    السبخَةُ
القَتَام    ارالغُب  

  دامنِ ریگِ    لّویالسّقْطُ و ال
  ت از گُوهرْها در کُوهآنک خذاي آفریذهَ اَس    کَازُرِال
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فَانارزیِز    الصَّر  
  بلور     المهٰا
رّالشوزه    بآب ر  
مالي    ادیر  وممج  الي  

  روذخَانهَ    الاَبطَح و البطْحآءُ
  يرِمو    البربخُ
ذْرتخُم    الب  ذُورج  الب  

شْرِقزرِشک    الع  
  زمینی کی آب بذُو رسذ     السقيةُ

  زمیِنی کی آب بذُو نرسذ    البخْسيةُ
درخت نۀکُو    الجِذْلُ و الجِذْع  

قتَاغُن    النَّب  
  بنیاذ    القَاعدةُ
  پشْتیوان    الدّعامةُ

کْنار    الردیو انُوءز   کَانج  الاَر  
َّـةُ   صُّفَّةکهيئَة ال ￙شَی     الظُل

رالم ارارستَان    ضَیدبیم  
  گُور    الجدثُ
  تخَْت مرْده    النَّعشُ

  ج  الجنَايِزُ  معروفَةٌ    الجِنَازَةُ
نطوو الم عضوو الم کاناي  المج           نواطو الم عواضنَةُ و المکو الاَم نج  الاَماک  

سلجینَند آنجا    المجٰ  کی بنشالمسج  ال  
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عمجم آیند کی فرا آنجا    المه  
  جایگاه شیر   س يالغَاب و الشَرٰی و الخ

کمانهَ    السآسم  وکمج  الس  
  نَی پوشش اَز    الخُصُّ
ذ    الجِذْعا شَایقف ری کی سدرخت    ذُوعج  الج  
وهفـَّه    البص  

عخْدگَنجْینهَ    الم  عخَادج  الم  
  بنَاء زیرِین    السّفْلُ
لْوریِن    العبز بِنَاء  

یقا    الشَّرشْ آنک بوي مارذسرقِ د  
بِیا    الغَرغْ آنک بذسويِ مارربِ د  

  
  لٌفَصْ

ُّـوح￘   الهوآ   هوا    و الجو و الل
 نو الغَي مر    الغَياَب  

  ج  اعقالصَّو         کی از اَبر بیرُِون آیذ آتَش    الصَّاعقَةُ
یمسذْ    الوانی کی نخسُت آیبار  

یلمیِن    الوود  
و الصِّر ا    القُررمس  

  ج  الغَوادی  میغی کی بامداذ آیذ    الغَاديةُ
  ج  السوارِی  روذْ میغی کی بشَب    السارِيةُ
  تگَرَْگ    القطْقطُ
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و الضَّرِيب ليدژ    الجاذ بر زمین اف باشذکی بامدتَاذهَ ب  
  ج  المجامد  دان یخْ    المجمدةُ
  ج  المثالج   دان فبرْ     المثْلَجةُ

  سالِ قحَط    السنَةُ
رْ    الخَرِيفگ ریزَانب  
راوِدد    المیگر می گردکدر یلقَْها کی دح  
عمرست    اليبیذ و سس نگس  
اقُودنَاوه    الر  
  کارد برزگ    الصُّلْت

...4  
  آن جامه کی بنده را در آن عرضْ کُنَندْ     المعرضُ
  ج  الاَصْوات  آواز    الصَّوتُ

کْران    البوةُ  شتر جو البِکَار ْـکار   ج  الاَب
  

  واالله اعلم بالصَّواب
  تمت التَتمه بعون االلهِ تَعالی و حسن تَوفيقه

 ـ  ی علـی طريـق   لن عبـدالرحمن القفّـا  علی يدی العبد الراجی عفو ربه عبدالملک بن ابـرهيم ب
  .ستمأه ]و[ نستي ]و[ العشرين من شوال سنه ثمان ]و[ الاستعجالِ فی الخامس

  

                                                   
  .شود یک لغت و معادل آن، بر اثر لکۀ سیاه، خوانده نمی) 4
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  .شود هاي عربی آنها اشاره می در زیر به تعدادي از لغات فارسی با معادل
  الشِّرب    آب روزه

  السمک    آسمانهَ
  رمجد] وجه[    )~رويِ (نشان  آولهَ

  رفانالصَّ    ارزیز
  الزَّمن و الضَّمن    اَوگار

  المکس    باژ
  المکّاس    باژوان

  مهبج]  وجه[    )~رويِ (برآماسیذه 
  لَجةالمثْ    دان برف
  الخَريف    ریزان برگ

َّـ    برماندگی   ویٰالل
  الزَّحير    برینا

  الجليد و الضَّريب    بژ
  النُّغَر    )~بچۀ (بنجشک 

  لبوقیا    زن بوق
  معطار و عطرةٌ] َةٌأمرا[    بویا

  صورةالمخَدرة و المقْ    پردگی
  لبِر و الخَمئْالزِّ    )جامه ~(پرزه 

  عامةالدّ    پشتیوان
  ة و القَذَرث و النَّجاسبالخُ    پلیذه

  ضالمغَ    پیچايِ ناف
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  العصابة        بند پیشانی
  قالنَّب    تاغُن

  شالنَّع    تخت مرده
  لبرايةا    تراشش قلم

  النُّحاتَة    تَراشهَ
  العفص    تَرُنجون

  ةالعفوصَ    تَرُنجوینِی
ل    آلت تمامالبارِع و الکام  

  المسلّی    دوزگر جوال
  العفج و الحوِية    چرب روذ

ُّــقَطَة    چینهَ    الل
  المستَحثّ    خراج پژول

  رِجالمستَخْ    ستان خراج
  الرعثَة     )فرو آویخته باشد ~آنک از گردن (خروه 
َّـة    خُریژ   المل
َالخَشاش    تُرخس  

  القُراطَة    خُلِ چراغ
  المعبر    گزُار خواب

  الحثالَة    خوان ریزه
َّـع    خواي   مالط

  بةالعقْ    )~باقی (خوردي 
  لَةالاُکْ    خوَره
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  العرق    خوي
َّـبيس    )~جامۀ (داشته    الل
  الفَخّاری    گر داش
  شالوح    دامی
  سافرال    دبیر

َّـلْ    درد زه   قالمخاض و الط
  النُّشارة    )~ریزة (دستَره 

  القُفّاز    )باز ~(دستوانه 
  العسير    دشخوار

  الهايم    دل برخاسته
  البکارة    دوشیزگی

  رِیالدم    دیرینه
  السلاف    راو
  الدليل    بر راه

  بر و القتْيالمص    روذگانی
  النُّشارة    )تَرهدس ~(ریزه 

  الآسی    یش بزشکر
  عالقَصي    زادخوست
  رِبالمقْ    زه رسیذه
  مةاَهلُ الذّ    زینهاریان
  کّب المر    )برزند ~آنک (ساخت 

  سوحبوب و المميان و المجية و الخصْالخصْ    ساذهَ بکرده
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  ذالملّا    فروش سخُن
  ریالمد    سرخاره
  المعجون    سرشتهَ

  جرفالسنْ    فگَرْسنْ
  طیالمشْ    گر شانه

  الدهق    شکنجه
  الوسخ    شوخ

  صَفيق و وقح]  وجه[    شوُخ روي
  المصَدّق    ستان صدقه

  المصَور    گر صورت
  العلَمی    دار علمَ

  رِکَةالبالغَة و المد    فرارسیذهَ
  سالحلْ      )گستردن، انداختن :فروکردن) (فرو کنند پلاس کی(فروکردن 

  ةالعمالَ    ارانهَکارد
  بةالجلْ    )ریش ~(کرهّ 
  دود القَزّ    ) ~کرم (کژ 

  قَدالمر    کژاوه
  البرادة    ویژکوزا

  عل و الجِذْالجِذْ    کونۀ درخت
َغْکیدم    غَبالزَّر  

  رالشَّذْ    گاورسه
  تن و المخم و المصلّالمنْ    گندا
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  الارة     )آتش دان ~(گوَ 
  شَلالمنْ    آهنج گوشت

  الدارِش    لکَا
  المحاملی    فروش محمل
  البربخ    موري

  العقاص    موي بند
  رالشريب و الخمي    خواره می
  الراقُود    ناوه

  الجليب    نوَ برده
َّـ    نیاز وا دار   کَةغَة و المسة و البلْالغُف

  السفوف      )دارویی کی واپی کنند(واپی کردن 
  الاُسر    )بول ~(واگرفتن 
  المأسور    ) ~بول(واگرفته 

  الخامع و الظّالع    )آنک والنگذ(والنگیدن 
  الروع و الخَلَد و البال و الذِّهن    هوشِ دل

  مدةالمج    دان یخ
  الغاب    یخنْی

 

  منابع
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